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رئیس پلیس راهور فراجا خبر داد 
کاهش سن دریافت گواهینامه 

موتورسیکلت به ۱۶ سال
در پــی اصلاحــات جدیــد آیین نامه 
رئیس  رانندگی،  صدور گواهینامه هــای 
پلیس راهــور فراجا از تغییــر در فرایند 
دریافــت گواهینامــه موتورســیکلت و 
تقســیم آن به چهــار گــروه مختلف و 
همچنین کاهش سن دریافت گواهینامه 
موتورســیکلت از ۱۸ بــه ۱۶ ســال خبر 
داد. به گزارش ایســنا، سردار سیدتیمور 
حســینی دراین باره گفــت: تغییرات در 
فرایند دریافت گواهینامه موتورسیکلت 
از دی ماه ۱۴۰۳ قابل اجــرا بوده و برای 
موتورســیکلت  گواهینامه  متقاضیــان 

شرایط جدیدی را فراهم می آورد.
وی بــا اشــاره به اینکه پیــش از این 
تمامــی متقاضیان دریافــت گواهینامه 
گذرانــدن  از  پــس  موتورســیکلت 
آزمون های نظری، دوره های آموزشی و 
تأیید سلامت جسمی و روانی، گواهینامه 
دریافت می کردنــد، افزود: با اصلاح این 
موتورسیکلت  گواهینامه های  آیین نامه، 
به چهار گروه تقسیم شده اند که هر گروه 

شرایط خاص خود را دارد.
گواهینامــه  جدیــد  گروه هــای 

موتورسیکلت:
۱. گــروه الف میــم: این گــروه ویژه 
موتورســیکلت های ســبک تر است که 
شــامل موتورســیکلت های بنزینــی با 
حجــم ســیلندر حداکثر ۵۰ سی ســی 
توان  بــا  برقی  یــا موتورســیکلت های 
این  حداکثر چهــار کیلووات می شــود. 
موتورســیکلت ها باید حداکثر ســرعت 
۴۵ کیلومتر در ســاعت داشــته باشند و 
متقاضیان باید حداقل ۱۶ ســال داشته 

باشند.
۲. گروه الــف یک: این گروه شــامل 
موتورســیکلت هایی اســت کــه حجم 
ســیلندر آنهــا بیش از ۱۲۵ سی ســی یا 
توان آنها بیشــتر از ۱۱ کیلووات نباشــد. 
متقاضیان این گروه باید حداقل ۱۶ سال 
داشته باشــند و به موتورسیکلت های با 

قدرت و حجم متوسط نیاز دارند.
۳. گــروه الــف دو: ایــن گــروه بــه 
دارد  اختصــاص  موتورســیکلت هایی 
که تــوان آنهــا از ۳۵ کیلووات بیشــتر 
نباشــد. متقاضیان این گروه باید حداقل 
۱۸ سال داشته باشند و قادر به استفاده 
از موتورسیکلت های قوی تر از گروه های 

قبلی هستند.
۴. گــروه الــف: ایــن گــروه بــرای 
موتورسیکلت های خاص با شرایط ویژه 
در نظر گرفته شده است و متقاضیان باید 
حداقل ۲۱ سال داشــته باشند تا بتوانند 
گواهینامه دریافــت کنند. این گروه برای 
موتورسیکلت های سنگین تر و پرقدرت تر 

است.

بــرای  جدیــد  اقدامــات  لــزوم 
آموزشگاه های موتورسیکلت

ســردار حســینی با تأکید بــر اینکه 
آموزشگاه های موتورسیکلت در سراسر 
کشــور باید بــرای ارائه خدمــات به این 
چهار گروه گواهینامه درخواست خود را 
به پلیس راهور ارسال کنند، خاطرنشان 
کرد: زیرســاخت های لازم برای برگزاری 
آموزش هــا و آزمون هــا توســط پلیس 
راهور آماده اســت و آموزشــگاه ها باید 
بــرای آمــوزش گروه هــای اول و دوم 
با حجم ســیلندر  موتورســیکلت هایی 

حداکثر ۵۰ سی سی فراهم کنند.

دریافت  ســن  کاهش  درباره  نگرانی  
گواهینامه موتورسیکلت

رئیس پلیس راهور فراجا درخصوص 
نگرانی هایی که نســبت به کاهش سن 
دریافــت گواهینامــه موتورســیکلت از 
۱۸ به ۱۶ ســال مطرح می شــود، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه موتورســیکلت ها 
به طور طبیعی مســتعد بــروز خطرات 
و تخلفــات هســتند، کنتــرل دقیق تر و 
رعایت قوانین و مقررات از سوی راکبان 
می تواند در کاهش تصادفات مؤثر باشد. 
اگرچــه محدودیت هایــی نظیــر حجم 
سیلندر کمتر و ســرعت محدودتر برای 
موتورســیکلت ها اعمال شده است، اما 
همچنــان توجــه به قوانیــن و مقررات 
و گذرانــدن دوره های آموزشــی معتبر 
می تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند.

رئیــس پلیس راهور فراجــا در پایان 
گفت: با رتبه بندی گواهینامه ها و نظارت 
دقیق تــر بر آموزش ها، می توان شــرایط 
کنترلــی لازم را بــرای بهبــود وضعیت 
رانندگــی موتورســواران فراهــم آورد. 
توجه بــه قوانین و مقــررات، به ویژه در 
کلاس هــای آموزشــی، از ضروریات این 

فرایند است.

زن کشی در سایه نظم جنسیتی

ورود سالانه ۶ هزار کودک به مراکز 
شبه خانواده و شیرخوارگاه ها

به گزارش «شــرق آنلاین»، کثرت اخبار مرتبط با وقوع زن کشــی در کشور 
مبهوت کننده اســت. قتل هایی که معمولا به دلیل آنچه «ناموس» یا در 
ادبیات جدید برخی نهادها «اختلافات خانوادگی» خوانده می شــود، رخ داده و 
زنان و دختران را راهی گورستان می کند. قتل هایی که معمولا شدت خشونت در 
آنهــا  بالا بــوده و البته آماری درخــور توجه را هم به خــود اختصاص داده اند. 
چنان که بر اســاس آماری رســمی، از ابتــدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشــت  ۱۴۰۳ 
دست کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر یا حتی خواستگار سابق خود» 
به قتل رســیده اند. همچنین روزنامه اعتماد در گزارشی تخمین زد که بر اساس 
آمارهای رســمی و غیررســمی، در ایران هر چهار روز، یک زن به دســت مردان 
نزدیک به خود کشــته می شــود. فاطمه علمداری، جامعه شناس و روان شناس 
اجتماعــی، در تحلیــل علل کثرت زن کشــی در کشــور می گویــد: در جامعه ما 
پسرکشــی هم وجود دارد، اما نسبت به دخترکشی خیلی شدید نیست و کمتر به 
آن پرداخته می شــود. بااین حال، نکته مهم آن است که انتخاب های رفتاری در 
یک بستر تاریخی- اجتماعی شکل می گیرد؛ یعنی باید یک پیشینه تاریخی وجود 
داشــته باشــد که پدر به موجب آن احســاس کند  اجازه دارد دســت به چنین 

رفتارهایی بزند.
انتظار جامعه ســنتی از مردان: او به «نظم جنســیتی» اشاره می کند: در این نوع 
نظم، پســر ولیعهد پدر محسوب شده و می تواند در امور اقتصادی و معیشتی به 
او کمک کند و به همین دلیل قتل پســر ازدست دادن سرمایه محسوب می شود. 
اما در نظم جنســیتی دختر ناموس شــمرده شــده و باید ارزش های جنسیتی را 
رعایت کند. اگر دختر این ارزش ها را رعایت نکند، شــرف مرد زیر ســؤال می رود. 
به همین دلیل رفتارهای دختر تنها مربوط به خودش نیســت و در این نظم، آبرو 
و شــرف خانواده را زیر ســؤال می برد. وقتی به تاریخ و سفرنامه های کشورمان 
و... نگاه کنید، زمانی که درباره دختر صحبت می شود، جامعه از مردان خانواده 
انتظار دارد  دختر را در نظم جنســیتی مورد انتظار نگهداری کند. یعنی دختر باید 
در چارچوب رفتاری ای قرار بگیرد که در این نوع نظم برای او در نظر گرفته شده 
اســت. دختری که با مــردان غریبه قرار می گذارد یا از خانــه بیرون می رود یا به 
حرف خانواده اش گوش نمی دهد، با بازدارنده های اجتماعی مواجه می شود که 

اصلی ترین آن زیرسؤال بردن شرافت خانواده است.
این روان شناس اجتماعی ادامه می دهد: در دوران مدرن اما سیستم اجتماعی 
به گونه ای تغییر کرد که تحصیل زنان آزاد شد و آنها به استقلال اقتصادی دست 
یافتند. همه این موارد با نظم جنســیتی که در گذشته وجود داشت، در تعارض 
قــرار گرفت. به این معنی که زن دارای اســتقلال اقتصــادی و تحصیلات عالیه 
نمی تواند حافظ شــرافت خانوادگی به معنایی باشد که در نظم جنسیتی سنتی 
وجود داشــت. به همین دلیل هم این نظم ســنتی در شــرایط گذار قرار گرفت. 
وضعیتی که امروز مشاهده می کنیم ناشی از آن است که برخی از حافظان نظم 
جنســیتی ســنتی به مردان خانواده فشــار اجتماعی وارد می کنند تا زنانی را که 
خارج از این نظم جنســیتی عمل می کنند، به چارچوب گذشته بازگردانند و آنها 

را وادار کنند  مطابق همان سیستم ارزشی هنجاری جامعه سنتی رفتار کنند.
تدوین قوانین مطابق با نظم جنسیتی سنتی: او به این موضوع هم اشاره می کند 
کــه قانون خانواده مــا مصوب ۱۳۰۷ بوده و در چارچوب همان نظم جنســیتی 
پیشین تدوین شــده، در حالی که تاکنون مورد بازنگری جدی قرار نگرفته است. 
در این قانون مرد به عنوان رئیس خانواده تعریف شد و پدر و جد پدری هم زمان 
بر فرزندان ولایت دارند. همچنین به واســطه ولی دم  بودنشــان اگر مرتکب قتل 
شوند، قصاص نمی شــوند. در همین  قانون «قتل در فراش» هم عنوان شده؛ به 
ایــن معنــی که اگر مردی همســرش را در فراش با مرد دیگــری ببیند، با وجود 
شــرایطی می تواند بلافاصله او را بکشد. در واقع ما یک سیستم حمایت قانونی 
داریم که در چارچوب همان نظم جنســیتی پیشــین نوشــته شــده اســت. این 
روان شــناس اجتماعی تأکید می کند: بنابراین اگر در بسترهای سنتی تر مردی به 
لحاظ فرهنگی تحت فشــار اجتماعی قرار گرفتــه و بخواهد زن خود را وادار به 
رعایت نظم جنســیتی کند، از پشــتوانه قانونی لازم برای انجام چنین رفتارهای 
خشــونت باری برخوردار اســت و دور از ذهن نیست که در چنین فضایی مرد در 
برابر فشارهای اجتماعی سر فرود آورده و تلاش کند مطابق میل همان ارزش ها 

و هنجارهای سنتی عمل کند.
عواطــف پدری لای چرخ دنده انتظــارات اجتماعی: به گفته علمــداری، کاربرد 
الفاظی مانند بی غیرت، بی ناموس و... برای آن اســت که مرد به این نتیجه برسد 
به زنانی که در نظم سنتی تحت مالکیت او تعریف شده اند، باید فشار وارد کند تا 
به چارچوب ارزش ها و هنجارهای سنتی بازگردند. اما اگر زن به این خواسته تن 
ندهد، مرد با پشتوانه قانونی که بر اساس همان نظم نوشته شده است، می تواند 
از خشــونت استفاده کرده و حتی آن زن را حذف فیزیکی کند. این جامعه شناس 
در ادامه  بیان می کند: عاطفه فردی مرد می تواند تحت تأثیر فشار اجتماعی قرار 
گیرد، به ویژه اینکه در نظام ارزشــی جنسیتی ما از مرد انتظار می رود که به جای 
گوش دادن به عاطفه خود به مسئولیت های اجتماعی که روی دوش او گذاشته 
شــده مانند حفظ شــرافت خانواده، قبیله و... اهمیت دهد. در واقع مردها هم 
در این نظم جنســیتی اگر به آنچه مورد انتظار اســت عمــل نکنند، با تنبیه های 
اجتماعی مواجه می شوند؛ از طردشدن گرفته تا تحقیر و توهین. در چنین فضایی 
بــا وجود عاطفه پدری اما انتظار می رود  به جای عواطف شــخصی اش، وظیفه 
اجتماعی اش را در اولویت قرار دهد. او تأکید می کند که مســئله اصلی، اصلاح 
نظم جنسیتی سنتی و این نگاه سنتی به زن در قانون و فرهنگ جامعه است. در 
واقع باید این موضوع پذیرفته شــود که آنچه به گذشته تعلق داشته، نمی تواند 
در جامعه جدید که وضعیت زن ها در آن کاملا تغییر کرده است، همچنان حفظ 

شده و به همان شکل رعایت شود.

به گزارش ایسنا، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، روز 
گذشته در نشســت تجلیل از مادریاران سازمان بهزیستی کشور، اظهار 
کرد: ۳۳ شــیرخوارگاه داریم. سالانه شش هزار ورودی به مراکز شبه خانواده و 
شــیرخوارگاه ها داریم که بــا رویکرد مثبــت مادریاران، ۵۰ درصــد از آنها به 
خانواده های زیســتی می روند، عده ای به خانواده هــای جایگزین و عده ای به 
فرزندخواندگــی، عده ای به خانــواده میزبان و عده ای به مراکز شــبه خانواده 
می رونــد. او در ادامه با بیان اینکه تعلیم و تربیت از طرف مادریاران به ویژه در 
حســاس ترین مقطع یعنی در دوره شــیرخوارگی انجام می شــود، خطاب به 
مادریاران تصریح کرد: در نتیجه کار شــما، «خانواده محوری» به خوبی در حال 
انجام اســت. حاصل کار شما، این کودکان یا به خانواده های فرزندخوانده یا به 
خانواده جایگزین و خانواده زیستی می روند. حسینی همچنین به وجود حدود 
۹ هزار کودک در مراکز شبه خانواده اشاره کرد که پنج هزار مادریار آنها را تربیت 
می کنند و تعلیم می دهند. او گفت: مطالعه ای که بر روی چهارهزارو ۵۰۰ نفر 
از آنها پس از رهسپاری اتفاق افتاده، نشان داده است که میزان طلاق به ازدواج 
در آنهــا یــک به ۹ بــود و این در حالی اســت که این نرخ در ســطح کشــور 

یک به سه است.

کارشناسان در گفت وگو با «شرق» چرایی تداوم فرزندکشی در کشور را توضیح می دهند

رواداری قوانین پدرسالارانه در برابر فرزندکشی
نگاه گزارش خبری

خبر

جامعهجامعه

کانی عبداللهی ۱۷ســاله، کشته شــده به دســت پدر، عاطفه زغیبی ۱۷ساله ، 
کشته شــده توســط پدر و برادر، خواهر و برادری ۷ و ۱۰ســاله کشته و مجروح به 
ضرب چاقوی پدر (اســامی نامشخص)، رومینا اشرفی ۱۳ساله قتل به دست پدر، 
فاطمه بریهی ۱۷ســاله قتل به دست همسر با رضایت پدر، آریانا لشگری ۱۶ساله 
قتل به دســت پدر، مهیا ۱۲ســاله قتل با نقشــه پدر، برادر و عمــو... . اینها فقط 
تعدادی از فرزندکشــی  هایی است که در پنج سال اخیر در کشور رخ داد ه اند. حالا 
این ســؤال مطرح است که با وجود تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 

در ســال ۱۳۹۹، چرا همچنان تعداد قتل کودکان توســط والدین و خصوصا پدر قابل توجه است. 
اگرچه عمدتا قربانیان این نوع قتل ها دخترانی هستند که معمولا با انگیزه موسوم به «ناموس» به 
قتل می رسند، اما نباید فراموش کنیم که پسربچه ها نیز قربانی این نوع قتل ها می شوند، هرچند در 

تعداد کمتر و به بهانه های دیگر.
با وجود اینکه فرهنگ سازی در جامعه برای آشنایی مردم با حقوق کودک و نحوه برخورد با او 
مهم است، نباید از این مسئله هم غافل شویم که وجود قوانین حمایت  کننده، بازدارنده و متناسب 
با جرم نیز نقشــی مهم در پیشــگیری و حتی فرهنگ ســازی برای عدم ارتکاب جرائم خشونت بار 
علیه فرزندان دارد. این در حالی است که در جامعه ما همچنان قوانین از کنار این قتل ها، آنجا که 
پای پدر در میان باشــد، به راحتی گذر می کنند. به بیان دیگر در قوانین کشور ما، مجازات قتل عمد، 
قصاص اســت درحالی که مجازات پدر فرزندکش تنها ســه تا ۱۰ سال حبس است؛ یعنی مجازاتی 
بســیار ناچیز برای گرفتن جان یک انسان و یک فرزند. شایان تأمل آنکه به گفته حقوق دان ها بعضا 
با اســتفاده از سیستم های تخفیفی و تعلیقی، تنها بخش کمی از همین مجازات حداقلی هم اجرا 

می شود.
نقش قوانین در بازدارندگی از این قتل ها زمانی مشخص می شود که به یاد بیاوریم پدر رومینای 
۱۳ســاله زمانی دســت به قتل فرزند با شــنیع ترین شیوه ممکن زد که طی مشــورت با یک آشنای 
حقوق دان مطمئن شــد با کشــتن فرزندش، زندگی خودش خاتمه نمی یابد و قصاص در انتظار او 
نیست. شاید به همین علت بود که بعد از قتل رومینا دولت دوازدهم لایحه تشدید مجازات پدر در 
صورت ارتکاب قتل فرزند موســوم به «لایحه رومینــا» را تدوین و راهی مجلس کرد. در این لایحه 
بر اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اســلامی شــامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند تأکید 

شده بود.
ایــن لایحه اما نه تنها مورد توجه مجلس وقت قرار نگرفت، بلکه افکار عمومی هم آن را حائز 
اهمیت ندانســت و به سرعت از یاد برد. لایحه ای که برخی تصویب آن را یک ضرورت تأثیرگذار در 

کاهش قتل فرزندان توسط پدر می دانند و گروهی دیگر هم اثربخشی چندانی در آن نمی بینند.

رسوخ ملک انگاری فرزند به قوانین
مونیــکا نادی، حقوق دان و فعال حوزه کودک، با تأکید بر آســیب پذیری کــودکان و نیاز آنها به 
حمایت ســایرین، به «شــرق» می گوید: «این سایرین در وهله اول شــامل والدین می شود. وظیفه 
اصلی والدین نگهداری و مراقبت از کودکانشــان اســت، اما در بســیاری موارد شاهدیم که والدین 
بــه دلیل عدم آگاهی از مســئولیت های والد بودن، در ایفای وظایف خــود کوتاهی می کنند که این 
کوتاهی ها منجر به آســیب به کودک می شود. این کوتاهی از سهل انگاری  والدین نسبت به کودکان 
تا آزاررســانی عمدی والدین به آنها را شامل می شــود. آزارهای عمدی به شیوه آزارهای جسمی، 

روحی و روانی، جنســی و حتی در موارد بسیار شدید به 
صورت قتل کودک بروز می کند».

او بــه قانون حمایت از کــودکان و نوجوانان مصوب 
۱۳۹۹ هم اشاره می کند: «این قانون در راستای حفاظت 
از کودکان به تصویب رســید. در این قانون در کنار ســایر 
جرائــم علیه کــودکان، این موضوع که ســهل انگاری و 
بی توجهی والدین منجر به آســیب کودک شود نیز مورد 
جرم انگاری قرار گرفته و برای آن مجازات تعیین شــده 
اســت. اما واقعیت این اســت که در فرهنگ جامعه  ما 
به دلایل مختلف والدین، فرزند را مایملک خود دانســته 
و به خودشــان اجازه هر نوع رفتاری بــا او را می دهند. 
متأسفانه این دیدگاه مبتنی بر مالکیت والدین به فرزندان 
تا حدودی بــه قوانین ما هم راه پیدا کرده اســت. برای 
مثال، قانون مــا پذیرفته که تنبیه والدیــن اگر در حدود 
متعارف باشــد پذیرفتنی اســت. البته والدین به استناد 
این موضوع هم نمی توانند طفل خود را خارج از حدود 
تأدیــب کنند». ایــن حقوق دان اضافه می کنــد: «اما این 
ابهام در قانون وجود دارد که حد متعارف و مجاز به چه 

معناســت. بر اســاس قوانین ما، هر نوع واردکردن صدمه به جسم و روان کودک از مصادیق جرم 
کودک آزاری بوده و جرم انگاری شــده است. اما همین ماده هم برخاسته از نگاه مالکیت والدین به 
فرزند اســت و عملا در شــرایط کنونی و با توجه به ابهاماتی که در این ماده وجود دارد، یعنی عدم 
تعبیر و تفســیر معنای «حد متعارف» شرایط پیچیده شده است؛ زیرا حد متعارف می تواند از جایی 
به جای دیگر و از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت قلمداد شود. بنابراین ضروری است  این ماده 

اصلاح شود و به طور کلی حق تنبیه کودک از والدین گرفته شود».
او همچنیــن تأکید می کند که در قوانین ما مجازات قتل فرزند توســط جد پدری و پدر قصاص 
نیســت: «اساسا موضوع تفاوت مجازات پدر با ســایرین و حتی با مادر و تبعیضی که در این زمینه 
ایجاد شــده به نفع کودکان نیست. در جرم شناسی نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها 
می گوید وقتی فــرد به انجام عمل مجرمانه فکر کرده و آن را با برنامه ریزی انجام می دهد، تبعات 
عمل خود را می سنجد و طبیعتا اگر به این نتیجه برسد که برای عمل مجرمانه او مجازات متفاوتی 

نسبت به مجازات سایرین بار می شود، می تواند انگیزه انجام جرم را   تقویت کند».
به گفته این فعال حقوق کودک، در جامعه ای که ضعف فرهنگی نســبت به شــناخت حقوق 
کودکان وجود داشته باشد و کودک به عنوان یک فرد مستقل صاحب حق شناخته نشود و از طرف 
دیگر قوانین هم با چنین ضعفی مواجه باشند، قاعدتا جرائمی مانند قتل یا سایر اعمال خشونت بار 
نســبت به فرزند هم وجود خواهد داشت؛ آن  هم در جامعه ای که شرایط اقتصادی  نابسامان بوده، 

آسیب های اجتماعی  زیاد است و خشونت در جامعه  وجود دارد».

لایحه رومینا تبعیض در مجازات قاتل را از بین نمی برد
او این را هم می گوید که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که اگر کودکان 
در وضعیت های مخاطره آمیز قرار بگیرند، نهادهای حمایتی ملزم به مداخله هستند: «در این قبیل 
آسیب ها پیشگیری بهتر از درمان بوده و ما باید جلوی وقوع این جرائم را بگیریم. طبیعتا بسیاری از 
بچه هایی که به دســت پدر خود به قتل رسیده اند یا قربانی سایر جرائم شده اند، اگر آن زمان که در 
معرض خطر بودند، امکان برخورداری از حمایت نهادهای حمایتی قدرتمند را داشــتند و از مرکز 
آسیب و خطر دور می شدند، ممکن بود به آنها آسیبی وارد نشود؛ بنابراین مهم تر از مجازات و نحوه 

برخورد با این جرائم، بحث پیشگیری، آگاه سازی و فرهنگ سازی است».
نادی معتقد اســت: ما تنها بــا ضعف یا فقدان قانون در این حوزه مواجه نیســتیم، بلکه عدم 
اجرای قوانین هم از مشــکلات این حوزه اســت. یعنــی اگر همین قوانین موجود اجرا می شــد و 
نهادهای موظف به پیشــگیری، آن قدر قدرتمند بودند که می توانســتند قوانین را به درستی اجرا و 

نقش خود را در پیشگیری ایفا کنند، شاهد بسیاری از وقایع نبودیم.
او درباره لایحه رومینا هم می گوید: «اساســا این لایحه هم قرار نیســت تبعیض را از بین ببرد، 
بلکه مجازات حبس پدری را که مرتکب قتل فرزند شــده، تشــدید می کند که ممکن اســت نقش 
بازدارندگی هم داشــته باشــد، اما به نظر من رفع این تبعیض در مجازات و اقدامات پیشگیرانه از 

اهمیت بیشتری برخوردار است».
ایــن فعال حقوق کودک با اشــاره به اینکه در زمان قتل رومینا به دســت پدر قانون حمایت از 
کودکان و نوجوانان تازه به تصویب رســیده بود، اضافه می کند: «آن زمان این مسئله مطرح شد که 
اگر این قانون زودتر تصویب می شــد، رومینا جزء کــودکان در وضعیت مخاطره آمیز قرار می گرفت 
و طبــق این قانون نهادها موظف به حمایت از او بودند و شــاید این اتفــاق درباره او رخ نمی داد. 

ما امیدوار بودیم تصویب این قانون و اجراشــدن آن از طریق اقدامات پیشگیرانه 
جلوی وقوع چنین اتفاقاتی را تا حدود زیادی بگیرد، اما چنین نشــد و با توجه به 
درست اجرانشــدن اقدامات پیشــگیرانه و بحث حمایت از کودکان در وضعیت 

مخاطره آمیز همچنان شاهد وقوع اتفاقاتی از این دست هستیم».
او تأکید می کند که حقوق کودک در کشــور ما مهجور است و به همین علت 
هم مطالبه گری اجتماعی برای تصویب قوانین به نفع کودکان کم اســت: «میان 
تدویــن تا تصویب قانــون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳ ســال فاصله زمانی 
وجود داشــت. در مورد قانون تشــدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند هم به همین شکل است. در 
اینکه مجازات پیش بینی شــده برای این جرم بســیار نامتناسب است، شــکی نیست. حتی می توان 
گفــت مجازات والدینی که مســئولیت حفاظت و نگهداری از کودک را دارنــد، در صورت ارتکاب 
جرم علیه فرزند باید تشــدید شود؛ زیرا آنها مانند امینی هستند که در امانت خود مرتکب تعدی و 

تفریط شده اند».

ضرورت ترویج حقوق کودکان
او تأکیــد می کند که علت عدم اقبــال جامعه و قانون گذار از لایحه رومینا آن اســت که اصولا 
فضای عمومی جامعه به ســمت تشدید مجازات نیست و به همین دلیل هم به عنوان یک مطالبه 
عمومی و جدی مطرح نشــده اســت: «جامعه امروز می داند با تحمیل مجازات های سنگین قرار 
نیســت اتفاق مؤثری بیفتد. هرچند تشــدید این مجازات در جهت متناسب ســازی مجازات با جرم 
می تواند مؤثر باشد، اما به نظر من به جای اینکه تشدید مجازات را تبدیل به مطالبه عمومی کنیم، 

باید بر اطلاع رسانی نسبت به حقوق کودک تمرکز بیشتری داشته باشیم».
این حقــوق دان بر لزوم تقویت نهادهایی مانند بهزیســتی و خانه های امن و همچنین حمایت 
و تقویــت نهادهای مدنی به عنوان یکی از وظایف ســاختار مدیریت کشــور اشــاره کرده و ادامه 
می دهد: «ایجاد نهادی مانند اورژانس اجتماعی در این راســتا بود که مانند ســایر کشــورهای دنیا 
در وضعیت های مخاطره آمیز اقدامات پیشــگیرانه انجام دهد. با ایــن حال این نهاد در ابتدای کار 
در صــورت مواجهه با کودک در معــرض خطر حق جداکردن او از محیط پرخطر را نداشــت. اما 
بر اســاس قانون مصــوب ۹۹، در حال حاضر ایــن امکان به اورژانس اجتماعی داده شــده که در 
صورت مشــاهده یک کودک در وضعیت مخاطره آمیز، او را از محیط جدا کند. بااین حال، بســیاری 
از کارمندان اورژانس اجتماعی از وجود این قانون اطلاع ندارند و بســیاری از آنها که مطلع هستند 
هم به دلیل تبعات و دردســرهای اجرای این قانون ممکن است از اجرای آن بدون دستور قضائی 

استنکاف کنند».
نادی این را هم می گوید که حاکمیت یک کشــور به جــز تقویت قوانین و امکانات برای حمایت 
از کودکان، در فرهنگ ســازی اجتماعی هم نقشی مؤثر دارد و می تواند با استفاده از امکانات خود 

مانند صداوسیما، شناخت و احترام به حقوق کودک را ترویج و تضمین کند.

ایدئولوژی خانواده زمینه ساز فرزندکشی
عالیه شــکربیگی هم در گفت وگو با «شــرق» تأکید می کند که تغییر فرهنگ یک امر ســریع و 
آنــی نیســت: «همان طور که ارزش هــا و هنجارها طــی زمان ها در جوامع خلق شــده  و در میان 
مردمان پذیرفته شــده اند، زدایش آنها نیز زمان بر خواهد بود. بنابراین زمان لازم است که نگره های 
اقتدارگرایانه و سلطه گرایانه در نهاد خانواده تغییر کند».
او یکــی از علــل زمینه ســاز وقــوع فرزندکشــی را 
ایدئولــوژی نهــاد خانــواده می داند: «ایدئولــوژی نهاد 
خانواده در واقع به معنای جهان بینی و چارچوبی است 
که خانواده را می ســازد و روابط بین اعضای آن را تعیین 
می کند. ایدئولوژی خانواده در ایران از یک جنس نبوده و 
متنوع است. یعنی بر اساس جهان بینی و ایدئولوژی های 
مختلفــی کــه در خانواده های ایرانی وجــود دارد، نوع 
تعامــلات آنها با اعضــای خانواده و با جهــان پیرامون 
متفاوت اســت. ایدئولوژی خانــواده و ارزش های آن در 
جوامع چادرنشــین، عشایر، روســتایی و شهری متفاوت 

است».
ایــن جامعه شــناس بــا بیــان اینکــه در یــک نگاه 
دیالکتیکــی به خانواده، باید گفت که این نهاد در تعامل 
با بســیاری از نهادهــای دیگر در جامعــه از جمله نهاد 
سیاســت، فرهنگ، اقتصــاد، آموزش و... اســت، اضافه 
می کنــد: «خانواده با همه ایــن نهادها در تعامل بوده و 
یک رابطه رفت و برگشــتی دارد. وقتی در جامعه ای پدر 
منشــی اقتدارگرایانه دارد و قانون هم بازدارندگی کافی را ندارد، چنین رفتارهای خشونت باری رخ 

می دهد. بنابراین رویکرد قوانین هم در چنین فضایی مهم است».
او تأکید می کند: «شرایط موجود در جامعه به گونه  ای است که ما را به این نتیجه می رساند که 
نهاد خانواده در حال تبدیل شــدن به یک محیط خطرناک است. یعنی امنیت در نهاد خانواده برای 

اعضای آن و به ویژه دختران دچار مخاطره شده است».

فقدان حمایت های قانونی مهم ترین علت فرزندکشی
به باور شــکربیگی مهم ترین دلیل وقوع فرزندکشــی در کشــور، فقدان حمایت های قانونی از 
فرزنــدان و نبود بازدارندگــی در قوانین در رابطه با رخدادهایی اســت که منجر به قتل و کشــتن 
دختران می شــود: «در جهان امروز به دلایل مختلف فرزندان نســبت به زندگی نگرشــی متفاوت 
دارند که تعامل با جنس مخالف هم یکی از نتایج آن است. دورافتاده ترین روستاها هم از این تغییر 
نگرش هــا جا نمانده اند. اما در نبود قوانین بازدارنده و ارائه مشــاوره های به موقع به برخی پدران، 
آنها همچنان در انگاره های ســنتی خود ســیر کرده و در نتیجه به دلیل خطرناک پنداشتن این نوع 

تعاملات، حکم قتل دختر خود را صادر و آن را اجرا می کنند».
او بــه انتظار طولانی مــدت برای تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشــونت هم اشــاره 
می کند: «این لایحه سال هاست که در دولت های مختلف خاک می خورد و هر دولتی هم بر اساس 
رویکرد خود نسبت به زنان و دختران، چند ماده به آن اضافه یا از آن کم کرده است. اما به صورت 
کلی رویکردهای مختلف زن و دختر را زیر ســیطره نهاد خانواده می دانند. بنابراین این لایحه هنوز 
به جایی نرســیده است که زنان احســاس امنیت در خانواده و جامعه داشته باشند و ما همچنان 

قوانینی برای حمایت از زنان و دختران نداریم».

قتل فرزند در سایه نگاه مردانه تصمیم گیران
این مدرس دانشگاه درباره چرایی به فراموشی سپرده شدن لایحه رومینا در جامعه و در ساختار 
تقنینی و اجرائی کشور هم می گوید: «در جامعه ما نگاهی مردانه و روحی پدرسالارانه وجود دارد و 
اراده ای هم برای حل این نوع مسائل دیده نمی شود. نمایندگان مجلس که باید به کار تدوین قوانین 
برای حل مسئله مردم بپردازند، تحت سیطره نگاه مردانه موجود در جامعه قرار می گیرند. به نظر 
من اگر در ســاختار کلان تصمیم گیری و سیاست گذاری اراده ای برای حل این مسائل وجود داشت، 
لایحه تأمین امنیت زنان تاکنون به نتیجه رســیده بود. عدم تصویب چنین قوانینی برای حمایت از 
زنــان و دختــران در برابر مخاطراتی که بعضا در نهاد خانــواده و در جامعه برای آنها وجود دارد، 
منجر به این شــده که پدران به جای قانون تصمیم بگیرنــد و رأی خود را در حق اعضای خانواده 

جاری و ساری کنند».
شــکربیگی تأکیــد می کند تــا وقتــی نــگاه پدرســالارانه در روح قانــون، سیاســت گذاری و 
تصمیم گیری هــای ما وجود دارد، شــرایط فرزندان بهبود نمی یابد و به تدریــج نهاد خانواده دچار 
گسست و مخاطره می شود؛ «از سوی دیگر، نهادهای مدنی هم باید بتوانند به عنوان چشم جامعه 
نهادهــای قانونــی را کنترل کرده و برای تصویب قوانینی در حمایــت از فرزندان و به ویژه فرزندان 
دختر، بر تصمیم گیران فشار بیاورند. اما سمن ها در جامعه ما ناچارند در سایه دولت فعالیت کنند 
و آنچنان که باید و شــاید مستقل نیستند. از طرف دیگر سمن های مستقل هم توسط سیستم کلان 

کشور ناکارآمد شده اند».

شادی مکی


